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  واكاوي برخي از عوامل تغيير دهنده حكم
    و وظيفه شرعي مكلّف

  ∗ دكتر علي اكبر ابوالحسيني      

  :چكيده 
تواند مورد بحث و  دراحكام، از زواياي چندي مي» تغيير«و» ثبات«مقوله        

گذاري زمان و مكان بر موضوعات احكام، و گاه تأثيرگاه در حوزه . كنكاش قرارگيرد
گذارد،   ميتأثيرسي نقش عناصري كه بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله در برر

در اين نوشتار به هر سه  .گاه نيز در چارچوب اختيارات حاكم و مصالح عامه جامعه
محور پرداخته شده است، يعني هم به نقش زمان و مكان در موضوعات احكام و هم 

كه (گذارد، م فقيه از ادله احكام اثر ميبه عوامل و عناصري كه در نحوه استنباط و فه
و هم به احكام ثانوي كه بنابراختيارات حاكم اسلامي ) شود از آن تعبير به فتوي مي

پرداخته شده ) شود كه به آن حكم اطلاق مي(شود، و مصالح عمومي جامعه مطرح مي
ني  عناصر موجب تحول و دگرگوتأثيربنابراين مسأله تحول و تطور احكام و  .است

در احكام و در رأس آنها دو عنصر زمان و مكان، از دير باز مورد توجه و بحث فقها و 
تعابير رايج در اين عصر، همانند فقه پويا، . دانشمندان علوم اسلامي قرار داشته است

نيز مولود همين مباحث ... سياسي و فقه فقه حكومتي، مديريت فقهي، گردشگري و
كه از ديدگاه اسلامي نه هر چيز جديدي بدعت است و البته بايد توجه داشت .است

يك : اي، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود داراي دو نوع حكم است نه هر كهنه
طبيعي است كه دسته . دسته احكام ثابت و تغيير ناپذير و دسته دوم، احكام متغير
 عواملي رتأثيها و يا تحت  دوم با حفظ محوريت دسته اول هر از چندگاه و در مكان

  .ديگر، ممكن است به نوعي دستخوش تحول و دگرگوني شود
وظيفه شرعي، تفريع فروع، منفعت جديد، تغيير قيـود و صـفات             :ها كليد واژه 

  .موضوع، نذر، تغيير موضوعات، تقيه
                                                 

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل ∗

           ir.ic.baboliau@sainiabolhos  

  29/8/1387:تاريخ وصول
  23/11/1387:تاريخ پذيرش
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  :مقدمه      
جود هاي متغير در زندگي انسان و به تبع آن و هاي انكار ناپذير، پذيرش جنبه واقعيتاز 

احكامي موسع و قابل تغيير دردين است و اين به معني پذيرش احتمال تغيير در برخي احكام و 
  .هاي متبدل و متحول زندگي آدمي است وظيفه شرعي مكلّف است، كه مربوط به همين جنبه

بايد بپذيريم كه انسان فطرت و نيازهاي فطري ثابتي دارد كه احكام ثابت شريعت پاسخگوي 
ه پايدار در زندگي فرد و اجتماع است، مانند نياز به عبادت، نياز به تعالي اخلاق، نياز به همين جنب

در عين حال به مرور زمان ... مين حداقل رفاه، نكاح وأعدالت و نفي تبعيض، ت آزادي و امنيت و
اعي و ها و نحوه استفاده از طبيعت و شيوه تسخير آن و نيز نحوه ارتباطات اجتم شكل زندگي انسان

تري با  نهادهاي جامعه دستخوش تغيير و تحول گرديده و انسان پيوسته روابط جديد و پيچيده
  .كند محيط و با هم نوع خود پيدا مي

نهد كه در  در عين حال فتح باب اجتهاد در منطق شيعي، همواره اين فرصت را در اختيار مي
باشد و از » حادث«گوي نيازهاي و نيز بازشناسي موضوع، از يك طرف پاسخ» تفريع«چارچوب 

طرف ديگر، عنصر واقع نگري در تطبيق احكام و فروع بر موضوعات و در نتيجه همسويي با 
  .مصالح و علل احكام، حفظ شود

تواند جزء به جزء و مورد به مورد احكام موضوعات حال و  پيداست كه هيچ قانوگذاري نمي
ذاري اين است كه توان ارائه اصول و قواعدي فراگير ويژگي قانونگ. آينده را پيشاپيش اعلان كند

  .را داشته باشد كه در هر زمينه و شرايطي، پاسخگوي نياز انسان را داشته باشد
از اين رو آن دسته احاديث كه تاكيد مي ورزد شريعت اسلامي، همه مسائل و نيازهاي انساني 

ن وقايع زندگي، مشمول تشريع و احكام تري را پاسخگو ست و از مهمتريِِن امور اجتماعي تا جزئي
آمده ) ع(كه در بيان امام صادق  به معناي بيان مورد به مورد احكام نيست، چناناسلام است، لزوماً

يا از زبان امام ). 2،54، 1403مجلسي،(»علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم أن تفرعّوا« :است
  ).53همان،.(»يكم التفريععلينا القاء الاصول و عل« :خوانيم مي) ع(رضا
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  :بيان بعضي از عوامل تغيير دهنده احكام
  :كليات

قبل از اينكه وارد بيان برخي از عوامل تغيير دهنده احكام شويم خوب است به عنوان طرح 
اي داشته  بحث به نقش  فقه در پاسخگويي به نيازهاي جديد عصري و اقسام احكام در دين اشاره

فته شد فقه اسلامي در برابر رويدادها و حوادث جديد پاسخگو است، فقه يك همانطور كه گ .باشيم
ها  علم واقعي است و نتيجه علم واقعي بودن فقه آن است كه به نيازهاي معنوي و مادي انسان

خور و شايسته بدهد فقه شيعي توانسته در زندگي مردم هر عصر حضور فعال داشته پاسخي در
يابد پاسخي درخور و متقن ارائه  وزه موضوعات فقهي ظهور ميح در باشد و براي هر رخدادي كه

دليل آن هم به خاطر غناي مواد و منابع آن است و اين كه زمان و مكان در اجتهاد نقش  .دهد
دارد مفهومش اين است كه فقيه هر عصري با استفاده از دو عنصر زمان و مكان در قبال رويدادها 

كند و به حسب شرايط زماني و مكاني، احكام مناسب را از  اني نميو تحولات اظهار عجز و ناتو
  .كند منابع غني و قواعد كلي آن استنباط مي

  :در تكميل بحث مذكور بايد متذكر شد كه دين داراي دو نوع قانون است
قوانين كلي و ثابت كه بر اساس نيازهاي ثابت و غيرقابل تغيير بشر جعل و تشريع شده  :الف

  .است
قوانين كلي . قوانين جزئي و متغيري كه بر اساس نيازهاي متغير بشر مقرر شده است :ب

افتد و براي  ثابتي كه بر اساس نيازهاي ثابت انسان تنظيم شده است، هيچ گاه از رسميت نمي
الاجراء است، ولي قوانين جزئي متغير كه براساس  ها معتبر و لازم ها و مكان هميشه و همه زمان

رغم  ها علي ها و مكان تغير انسان تشريع شده است اين گونه نيست كه در همه زماننيازهاي م
گونه موارد يك نوع انعطافي  الاجراء بوده باشد، بلكه دين در اين اوضاع متفاوت حاكم بر آنها، لازم

دهد و بدين ترتيب  نيازها جامعه را بر وجهي كه مصلحت عموم را چه در دنيا و چه در  نشان مي
  .سازد رت دربرداشته باشد برطرف ميآخ
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هاست زيرا چه بسا  يكي از عوامل تغيير احكام، تغيير ارزش:ايجاد منفعت جديد: الف
لذا تغيير . شود نه بر خود عنوان و وجود موضوع حكم بر اساس ارزش يك موضوع، بر آن بار مي

در زمستان در منطقه يك قالب يخ . ارزش موجب تغيير حكم است هر چند خود موضوع باقي باشد
اما همين قالب يخ در . سردسير فاقد ارزش اقتصادي است و ماليت ندارد و معامله آن باطل است

گونه ارزش اقتصادي  روز براي خون هيچ يك .تابستان، داراي ارزش است و معامله آن صحيح است
رام بود به خاطر  و خريد و فروش آن در يك مقطع زماني حشد و معامله آن باطل بود تصور نمي

دانسته است، اما امروزه كه  اينكه عرف آن زمان ماليت و منفعت عقلايي را بر آن مترتب نمي
دهد و با پيشرفت علوم و فنون استفاده از خون كه حيات  تزريق خون جان بيمار را نجات مي

است و معامله ها به آن بستگي دارد و منافع آن بر كسي پوشيده نيست، از ارزش برخوردار  انسان
  .آن صحيح و حرمت خريد و فروش از آن برداشته شده است

فلا دليل علي حرمة بيع الدم، سواء كان نجسا ام طاهرا لا « :نويسد حضرت آية االله خويي مي
يعني دليلي بر حرمت خريد و فروش خون چه پاك و چه نجس وجود ندارد نه » وضعا و لا تكليفا

  ). 38، 1، 1414خويي،  .(حرمت وضعي و نه حرمت تكليفي
خريد و فروش خون در يك مقطع زماني بخاطر عدم : شود طوري كه ملاحظه مي همان

فالمحرّم «.اند منفعت عقلايي غير جايز بوده و فقهاي آن زمان قائل به عدم جواز فروش آن شده
و لكن در ). 1409،1،263محقق حلي، (»...والميتة والدم... الاعيان النجسة كالخمر:الاولي: منه انواع

مقطع زماني ديگر بخاطر منفعت محلله و فايده عقلايي، فقها حكم به جواز خريد و فروش 
والاظهر «:فرمايند مي) ره(حضرت امام.  زمان و مكان در اجتهاد استتأثيراند، و اين حاكي از  نموده

كن في تلك الاعصار للدم نفع مع انّه لم ت... فيه جواز الانتفاع به في غير الاكل و جواز بيعه كذلك
يعني براي خون امروزه مصارفي غير از خوردن وجود دارد لذا فروش آن جايز است، با »غير الاكل

، )ره(امام خميني.(شد خون فايده وكاربردي به جزخوردن تصور نمي وجود اين در دوران متقدم براي
  ). 38، 1،تا بي

ثمن الميتة «شد، و معامله آن باطل بود و يدر گذشته براي مردار منافع عقلايي تصور نم
اما وقتي امروز داراي منفعت عقلايي صحيح . در  آن جاري بود، زيرا اكل مال به باطل بود» سحت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

يير
ل تغ

وام
ز ع

ي ا
رخ

ي ب
كاو

وا
... /   

31  

ماند؟ در هر حال ايجاد منفعت جديد و تغيير  باقي مي» ثمن الميتة سحت«است، آيا باز هم 
و اعتبارات عقلايي است كه همواره درحال ها يكي از محورهاي تحول و تغيير در موضوعات  ارزش

  .تغيير است و در نتيجه، احكام شرعي آن نيز متغير خواهد بود
بنابراين زمان منفعت و حاجت در جواز و عدم جواز خريد و فروش بعضي چيزها نقش دارد، 

هاي مسوخ، مانند ميمون و خرس و گرگ و موش، مسخ شدن  درباره خريد و فروش حيوان مثلاً
ها قابل تذكيه   اين حيوانها مانع از خريد و فروش آنها نيست، به ويژه اگر بگوييم اين حيواندر

هستند، زيرا در اين حال، داري منفعت خواهند شد، هم در حال حيات و هم در حال موت و آيه 
 كه ها داراي منفعتي شدند، شامل بيع آنها خواهد شد و اگر اين حيوان» احلّ االله البيع « :شريفه

معامله كردن آنها سفاهت نباشد و آن معامله براي استفاده از آن منفعت باشد، بيع آنها جائز است، 
بلكه اگر حيواني در غالب داراي منفعت نيست اما در زمان حاضر داراي منفعت قابل اعتنايي شده 

  .)22،34، 1365اصفهاني،  نجفي.(»است، بعيد نيست كه خريد و فروش آن هم جائز باشد
در اين گفتار نقش زمان منفعت و زمان جاجت را در تغيير حكم شرعي بيع به روشني 

نيازي به  زمان ديگر جائز، در زمان بي بينيم كه چگونه بيع حيواني كه در زماني حرام است و در مي
آن و نداشتن منفعت وكار بردي براي انسان، بيع حرام است، و در زمان رفع نياز با آن و داشتن 

فعت حلال و مهم، بيع آن جائز است، حتي در زماني كه مورد نياز نيست و منفعتي در آن من
باشد، خريد و فروش آن جائز است، اگر در آينده مورد نياز واقع شد و به دست آوردن آن در  نمي

  .هنگام رفع نياز ممكن نباشد
پيش از رسيدن زمان تواند  كند كه مي  نقش زمان حاجت را بازگو ميتأثيراين گفتار چنان 

نياز، بيع را جائز كند و با اينكه هنوز زمان نياز و حصول منفعت نيامده است، بيع حيوان كه در حال 
  .حاضر داراي منفعت نيست، جائز باشد

چون سبب «:فرمايد كند و مي سپس مرحوم صاحب جواهر به منافع برخي از حيوانات اشاره مي
ت، پس به طور اطلاق، نسبت دادن بطلان بيع به اكثر صحت بيع، منفعت و حاجت در چيزهاس

ها و استفاده كردن از  متقدمين درست نيست با اينكه خلافي نيست كه فروختن برخي از سگ
باشد و استفاده از پوست روباه و خرگوش با تذكيه جائز  استخوان فيل كه نام آن عاج است جائز مي
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، ادعاي اجماع كرده است بر جواز )184، 2،تا يبطوسي،(مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف. است
ابن (مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر. اي كه از استخوان فيل ساخته شده است شانه كردن با شانه

، ادعاي اجماع كرده است برجواز بيع فيل و اجماع ثابت است برجواز استعمال )2،220،ات بيادريس، 
  ).36-1365،22،35ي، نجفي اصفهان.(پوست برخي از آن حيوانات

را جائز دانسته است، ) مسوخ(خريد و فروش حيواناتي كه تغيير شكل دادند) ره(حضرت امام
البته با اين شرط كه داراي منفعت محلله مقصوده در نزد عقلا باشد و فروختن فيل كه بر پشت آن 

  ).1،495، 1983،)ره(خميني امام.(كنند جائز است شوند و از استخوان آن استفاده مي سوار مي
  
گاهي حكم به  :تفريع فروع و مصداق يابي و جري كبراهاي كلي بر مصاديق: ب

صورت قاعده كلي بيان شده است، و تطبيق آن بر مصاديق، به عهده عرف گذارده شده و حتي 
 عقد و قراردادها به  در باب معاملات، نوعاًمثلاً. موضوع مشخص و محدود، معرفي شده است

هاي عرف  شارع نوع پيمان. ع نيست، بلكه اصلاح و امضاي همان عقود عرفي استابتكار شار
اي نظر خاصي  اگر در مورد معامله.  قرار داده است،ييدأمردم را با اصلاحي كه انجام گرفته مورد ت

بيع «اساس و باطل بوده، آن معامله را مردود اعلام نموده مثل داشته باشد كه معامله از ريشه بي
اي است صحيح و داراي منفعت، لكن چون مورد  كه در نزد عرف و عقلاي مردم معامله» ربوي

گاهي هم اگر اصل معامله صحيح بوده و شرايط و . ييد شارع نيست، آن را منع كرده استأت
از آنجا كه در مورد . خصوصيات آن مورد خدشه بوده، آن شرط و خصوصيت را بيان كرده است

اطلاق و عموم وجود دارد، درمواردي كه شارع نظر خاصي نداشته است، معاملات، از جانب شارع 
ييد قرار داده و به صورت مطلق فرموده أعموم عقود و معاهدات عرفي را به صورت كلي مورد ت

كه به جز مواردي كه شارع دخل و تصرف » المومنون عند شروطهم«يا » اوفوا بالعقود«:است
لذا اين يك اصل و معيار كلي است كه در اثر . شود  عرفي مينموده، شامل تمام عقود و معاملات
تواند تغيير  يابد و اين يك معياري است ك همواره  اي مي تغيير زمان و مكان،حكم معامله

 نيز - كه در عصر صدور روايات، متداول نبوده است-پذير است و شامل معاملات جديد انعطاف
 اصول و كلياتي ثابت است كه بايد طبق اوضاع رشود، يعني اسلام در بعد عمل مشتمل ب مي
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مختلف مكاني و اوضاع متغير زماني تفسير گردند و موارد جزيي متغير به اصول كلي ثابت ارجاع و 
ليف، حق ابتكار و أمانند عقد بيمه، سرقفلي، حق ترانزيت، حق ت. از اين طريق حكم آنها معلوم شود

  . ر و غير اينهااختراع، حق تخصص، حق تقدم و سابقه كا
از اين رو تمام معاملات جديدكه از نظر عرف و عقلا صحيح و داراي منفعت عقلايي باشد و 
مشمول نهي شارع نشود، صحيح و بلااشكال خواهد بود، زيرا عمومات و اطلاقات بيع و عقود 

 آن نيز هاي مختلف متفاوت باشد، به تبع حكم ها و مكان و مي تواند در زمان. شامل آن مي شود
  .متغير خواهد بود

 :نويسد لذا شهيد در باب مضاربه مي.  در باب مضاربه معناي عرفي مورد نظر شارع استمثلاً
يعني منظور از سفر، سفر  .»والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي و هو ما اشتمل علي المسافة المعينة«

  ).1365،4،216اني، شهيدث.(عرفي است نه سفر  شرعي كه مشتمل بر مسافت معيني است
مورد استفاده ) آباد كردن زمينهاي موات( كه در مورد احياي موات» احياء«براي مثال عنوان

در اين مورد شارع اصطلاح . شود گيرد، يعني هرگاه زميني را كسي احيا كند، مالك آن مي قرار مي
  .آيد ت روي آن ميتلقي شود، حكم مالكي» احياء« خاصي ندارد و هر عملي كه در عرف به عنوان

الشرع مطلقا من غير تعيين فلا بد فيه من  الاحياء ورد في« :اند و لذا بعضي از فقها فرموده
يعني عنوان احياء در شريعت به طور مطلق آمده است بدون اينكه حدود و » الرجوع الي العرف

ود آن به كيفيت آن مشخص شود، در اين صورت بايد از جهت كمي و كيفي و براي تعيين حد
  ).241، تا بيسبزواري، ( .عرف مراجعه شود

مرحوم صاحب . نمونه ديگر، عنوان فقير است كه موضوع مصرف زكات قرار گرفته است
 »له و لعياله هما من قصر ماله عن مونة سنة والفقراء و المساكين يشمل«:نويسد مفتاح الكرامة مي

-  هاي سالانه خود و افراد واجب د كه هزينهشو يعني عناوين فقير و مسكين به كساني اطلاق مي
  ).3،131تا، بيعاملي،  حسيني.(النفقه خود را ندارند

هاي همسر را برعهده شوهر گذاشته است، اما تعيين مقدار و  مين هزينهأبراي مثال، شارع ت
در نتيجه چيزهايي در يك منطقه . كيفيت آن را به ديدگاه عرف محل سكونت واگذار نموده است

. شود اي ديگر، جزو نفقه شمرده نمي شود، حال آنكه همان وسايل در منطقه زو نفقه محسوب ميج
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هايي كه  لذا يكي از مولفه .كند پس موقعيت مكاني و زماني، نقش مهمي در اين جهت ايفا مي
موضوع برخي از احكام شرعي . گردد، عرفيات جامعه است تغيير آن باعث تغيير حكم شرعي مي

است كه تعيين مصاديق آنها به دست عرف است، از اين رو تغيير در عرفيات جامعه، باعث عناويني 
اي از عرفيات آن جامعه به حساب  ممكن است امري نسبت به جامعه. شود تغيير حكم شرعي مي

 در ديا حتي ممكن است امري نسبت به جامعه واح .آيد، ولي نسبت به جامعه ديگر چنين نباشد
  .ان امر متعارف به شمار آيد كه در زمان ديگر چنين نباشدزماني به  عنو

اما اينكه چه . از شرايطي است كه بايد به آن عمل گردد» شرط ضمن عقد«و نيز از باب مثال
روشن است كه عرف هميشه يكسان و ثابت . چيزي شرط ضمني است، مربوط به نظر عرف است

  .ماند باقي نمي
پس از ذكر اين نكته كه لازم است » الفتاوي الواضحة« دمرحوم شهيد صدر در كتاب ارزشمن

هاي عمليه پس از مدتي مورد تجديد نظر قرار گيرد، يكي از وجوهي را كه در تبيين اين  رساله
الاجرا  شرط ضمني بر طبق تعبير فقيهان لازم«:نويسد وي مي. كند، تغيير عرف است نكته ذكر مي

هرچند در عقد به آن تصريح  . بر آن دلالت مي كندو نافذ است و آن هر شرطي است كه عرف
گاهي در عصري . كند مختلف است ولي نوع اين شروط، چون عرف آن را مشخص مي. نگردد

  ).1401،97صدر، .(شرط ضمني عقد است كه در عصر ديگر چنين نيست
 بنابراين در بسياري از موارد كه تشخيص موضوع حكم به عهده عرف است، به لحاظ اماكن

ها در صدق عرفي متفاوت است و به تبع  و ازمنه مختلف فرق دارد و در همين موارد نيز برداشت
در حقيقت آشنا بودن فقيه با محاورات مردم  براي تشخيص موضوع . كند آن، احكام نيز تغيير مي

  .حكم در اين قبيل مسائل، شرط اجتهاد و فقاهت است
ر از اصول و قواعد عامي كه ديگر احكام را يكي ديگ :باب تزاحم  يا اهم و مهم: ج
آورد، اصل تقديم اهم بر مهم در باب  دهد و تغييراتي را در آنها به وجود مي  خود قرار ميتأثيرتحت 

يك مورد اجتماع كنند و  الاتباع اسلامي در بر اساس اين اصل هرگاه دو حكم لازم. است» تزاحم«
، بلكه بايد يكي را رها و ديگري را حفظ كنيم، در چنين دو را نداشته باشيم ما قدرت امتثال هر

كند كه امر كوچكتر را رها كرده و به امر بزرگتر بپردازيم، به عبارت  موردي وظبيفه حكم مي
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چون احكام الهي از . تر امر كوچكتر را قرباني امر بزرگتر كنيم و امر بزرگتر را حفظ نماييم واضح
ائز اهميت بيشتري حبلكه برخي نسبت به برخي ديگر . ار نيستنديك درجه و مرتبه اهميت برخورد

هستند، در هنگام امتثال احكام وقتي تزاحم پيش آمد يعني انجام عمل طوري همزمان شد كه 
شود و از امتثال مهم اغماض  انسان قادر به انجام هر دو نباشد در اين صورت اهم و مهم مقدم مي

صون از تعرض ديگران است، و بدون اذن مالك تصرف در آن گردد، مثل اين كه مال مردم م مي
حرام است، ولي اگر در داخل منزل كسي آتش سوزي رخ دهد و خطر، جان انساني را تهديد كند، 

  .تصرف و حتي شكستن درب خانه و وارد شدن براي نجات جان انسان بلااشكال بلكه لازم است
گردد و در نتيجه حكم ثانوي مصداق  وي ميلذا يكي از عناويني كه موجب تحقق عنوان ثان

كند، عنوان اهم است، بدين معنا كه هر گاه حكم واقعي اولي روي عنوان مهمي برود، اگر  پيدا مي
طور مثال  دهد، به عنوان اهم بر آن عارض شود، حكم اولي آن عنوان، جايش را به حكم ثانوي مي

ن برخوردن اين مردار بستگي داشته باشد، خوردن گوشت مردار حرام است، ولي چنانچه حفظ جا
  .گردد، چون حفظ جان اهم است شود، بلكه گاهي واجب مي نه تنها حلال مي

فمن ... حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير«: سوره مائده آمده3مثلاً در قرآن كريم آيه 
منان گوشت مردار و مؤ يعني براي شما» اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فانّ االله غفور رحيم

پس هر گاه كسي در زمان گرسنگي شديد و مفرط از روي اضطرار نه ... خون و خوك حرام است
به قصد گناه چيزي از آنچه حرام شده مرتكب شود، خداوند بر او سخت نگيرد و خداوند بر بندگان 

  . خودش بخشنده و مهربان است
- 1ن از بعضي غذاهاي حرام استفاده كرد توا بنابراين بر اساس اين آيه با دو شرط مي

 غير متجانف باشد يعني اين كه به -2 .درمخمصه قرار گرفتن يعني نياز شديد و غير قابل تحمل
  .قصد گناه نباشد

بسياري از مشكلات قابل حل است و در واقع » اهم و مهم«و » تزاحم«بنابراين در مسئله
ت، به اين صورت كه اسلام قوانين خودش را روي اين نوع نرمش را خود اسلام به خودش داده اس

اصول و حيثيات و عناوين قرار داده است نه روي افراد و به خاطر آنكه گاهي عناوين در يك جا با 
و از همين جا . كنند بايد امر كوچكتر را به خاطر امر بزرگتر رها كرد شوند و تزاحم مي هم جمع مي
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دو زمان فرق كند، در يك زمان يك امر حرام  ليف مردم درشود كه گاهي امكان دارد تك روشن مي
زمان ديگر و شرايط و   باشد و يا در يك شرايط خاص و در يك مكان حرام باشد و همان چيز در

در زمان  در آن زمان كه حرام بود حكم اولي آن حرمت بود و. مكان ديگر حلال و يا واجب گردد
گردد، حكم به  لام داراي اهميت بيشتري است مواجه ميديگر چون با امور ديگري كه از نظر اس

دهد كه مجتهد  مجتهد زمان قبل، فتوا به حرمت مورد خاصي مي. شود حليّت يا وجوب آن داده مي
  .دهد زمان بعد همان مورد  را با در نظر گرفتن شرايط جديد، به وجوب آن فتوا مي

يكي از مرجحات «:الاصول آمده صباحدر م. يكي از مدارك اين قاعده حكم بديهي عقل است
در تقديم اهم «:نويسد سپس مي» باب تزاحم دو دليل عبارت از اين است كه يكي از آنها اهم باشد

بر مهم جاي شك و ترديد نيست، زيرا اين مطلب از قضاياي بديهي است، كه دليل و برهانش 
تا مقداري از مصلحت و ملاك گردد  همراه خودش موجود است، زيرا تقديم مهم بر اهم موجب مي

واجب اهم بر مهم كه دراين صورت، هم مصلحت  موجود در واجب اهم فوت گردد، برخلاف تقديم
  ).361، 2، 1386خويي، .( واجب مهم و هم واجب اهم، به دست آمده است

بنابراين يكي از مصاديق حكم ثانوي عبارت است از اينكه موضوعي اهم باشد، براي مثال، 
فتنن كه حكم اولي آن حرام است اما اگر اصلاح دو نفر كه با همديگر اختلاف دارند، به دروغ گ

  ).52، 1375انصاري،.(شك اگر واجب نباشد،جايز است دروغ گفتن بستگي داشته باشد، بي
قبل از اينكه به بحث تقيه به عنوان يك عامل تغيير دهنده حكم و وظيفه شرعي  :تقيه: د

  .ت يك بحث لغوي و اصطلاحي از تقيه صورت گيردپرداخته شود، خوب اس
در لغت به معناي » وقي«گرفته شده است و » وقي«از » تقيه«اصل كلمه  :تقيه در لغت

صانه : وقَي يقي وقايةً وقياً و واقيةً فلاناً«.باشد حفظ و نگهداري و صيانت و ممانعت از اذيت مي
  ).915، 1367لويس معلوف،(وستره عن الاذي 

وقاه «:و به معناي حفظ كردن آمده است» وقي«اسم براي فعل» تقيه«اب مصباح المنيردر كت
والاصل » واو«و التقية و التقوي اسم منه و التاء مبدلّة من ... االله السوء يقيه وقايةً بالكسر حفظه

  ).922، 2، تا بيفيومي، (»وقيت«من » وقوي«
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اي پوشاندن و مصون نگهداشتن و جلوگيري و به معن» وقي«ابن اثير در نهاية تقيه را از فعل
  ).217، 5تا، ابن اثير، بي(نته و سترته عن الاذياذا ص... وقيت الشئ«.از آزار و اذيت دانسته است

را به معناي » وقاية و وقاء«كلمهدر قاموس قرآن از زبان مرحوم راغب اصفهاني نقل شده كه 
  .ترساند، دانسته اس حفظ شئ از آنچه اذيت و ضرر مي
) 27طور،(»فمنّ االله علينا و وقانا عذاب السموم«:اي آورده است در ادامه خودش در ضمن آيه

  ).236، 1364،5قرشي،.(يعني خدا به ما منّت گذاشت و از عذاب نافذ حفظ كرد، و در امان داشت
از نظر اهل لغت به معناي تحفظ و » تقية«بنابراين در جمع بندي بايد گفت كه كلمه 

  .و جلوگيري از ضرر و زيان آمده استمصونيت 
تقيه يعني : گويد مي» تقيه«مرحوم شيخ مفيد در تعريف  :اما تقيه در اصطلاح فقهي

مخفي كردن حق و پوشاندن عقيده حق است و نيز مخفي كاري و ترك آشكار سازي با مخالف در 
  ).246تا، يبشيخ مفيد، .(مورد چيزهائي است كه ضرر ديني و يا دنيايي را درپي دارد

مقصود از تقيه جلوگيري از ضرر بر ديگري به : نويسد مرحوم شيخ انصاري در تعريف تقيه مي
  ).1414،71شيخ انصاري، (وسيله هماهنگي با مخالف حق  از طريق گفتگو يا رفتار است

در بسياري از موارد  بعد از بيان مختصر درباره معناي لغوي و اصطلاحي تقيه بايد گفت،
هاي بزرگ، از  كند كه شخص با ايمان و صاحب عقيده، براي رسيدن به هدف يجاب ميضرورت ا

گونه برخورد كه نوعي تاكتيك حساب شده،  اين. موضوعات كوچك و كم اهميت چشم پوشي كند
تقيه در فرهنگ . شود ناميده مي» تقيه«العمل حاكي از ضعف و ترس،  رود نه عكس به شمار مي

اموس شيعه از جايگاه رفيعي برخوردار است و به صورت يك قانون كلي  در قاسلامي و مخصوصاً
  .و فراگيري در آمده است

و من كفر باالله من بعد ايمانه الاّ من اكره «:فرمايد قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده و مي
نها كه به جز آ يعني كساني كه بعد از ايمان، كافر شوند).106،نحل(» ...و قلبه مطمئنّ بالايمان

  . تحت فشار واقع شده اند در حالي كه قلبشان آرام، با ايمان است
بديهي است اجراي قانون تقيه مستلزم يك سلسله تغيير و تحول در وظايف عملي است، چرا 

كند كه انسان از اظهار عقيده واقعي خود امتناع ورزد و يا برخلاف  كه زمان و يا مكان ايجاب مي
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اي را كه در مكان و يا زمان غير تقيه دارد، در زمان و  ين معنا كه وظيفهمذهب خود عمل كند، بد
  .شود شود و وظيفه ديگري به او محول مي مكان تقيه دستخوش تحول مي

چراكه گاهي براي  .شود، عنوان تقيه است لذا از عناويني كه سبب جعل حكم ثانوي مي
 جان، مال و عرض خود يا ديگري شخص و يا جامعه، وضعيت تقيه و خوف از دشمن، در مورد

آيد، كه در اين صورت عمل به دستورها و تكاليف واقعي شخص و يا جامعه را در مخاطره  پيش مي
  .دهد، در حالي كه ممكن است شرايط جهاد و مبارزه علني هم براي مكلف موجود نباشد قرار مي

كلف را به رعايت در چنين صورتي، شارع مقدس از احكام واقعي خود، دست كشيده و م
  .قوانيني مطابق با امر تقيه، فرمان داده است

تواند بدون ملاك و مناط  در توضيح بيشتر مطلب بايد گفت كه از آنجا كه احكام اسلامي نمي
باشد، و الاّ موجب ترجيح بلا مرجح خواهد شد، بنابراين، علماي عدليه بر اين متفقند كه مصالح و 

منشأ تشريع تكاليف الهيه شده است كه از اين گونه احكام، به احكام مفاسد درمتعلقات احكام، 
شود، چنان كه گاه مصلحت تسهيل، امتنان، تقيه و عسر و حرج و نظاير آن موجب  واقعيه تعبير مي

كام اضطراري و برخي را حشود كه بخشي از آنها را ا جعل احكامي بر خلاف احكام واقعيه مي
  .نامند احكام ظاهريه مي

حقنا للدماء، و ذلك ) ع(التقيه هي اسلوب عملي لجأ اليه الشيعة بتو جيه من ائمة اهل البيت «
نتيجة للحملات و الهمجمات التي تعرض لها حكام الجور قرونا متطاولة لاجل تصفيتهم و القضاء 

 ورد الذي» ما اضطروا  اليه« عليهم، فهي من الضرورات التي يفرضها العقل و النقل، و من مصاديق
قال رسول االله : عن حريز بن عبداالله عن ابي عبد االله عليه السلام، قال ... «:في حديث الرفع و هو
رفع عن امتي تسعة، الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما « :صلّي االله عليه و آله

في الخلق ما لم ينطق لا يطيقون  و ما اظطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة 
ريزي به آن  يعني تقيه يك روش عملي است كه شيعه براي حفظ و حراست از خون و خون»بشفة

كند، و دليل آن به خاطر حملات و تهاجماتي است كه زمامداران ستمگر در طول تاريخ  عمل مي
 از ضروريات دين گونه عمل مي كردند، و تقيه براي از بين بردن شيعه و تصفيه حساب با آنها، اين
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داند، و از مصاديق قاعده اضطرار است كه در  است كه هم دليل عقل و دليل نقلي آن را واجب مي
  ).417، 1348،2صدوق، (حديث رفع به آن اشاره شده است

 .شود تقيه كرد البته هرگاه تقيه به خون رسيده باشد، دراين صورت در مورد خون نمي
از جمله آنها روايت محمد بن مسلم از امام . گونه كه در روايات به اين مسئله اشاره شده است همان

انمّا جعلت التقية « :قال) ع(عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ... « :محمد باقر عليه السلام است
هرگاه يعني تقيه براي حفظ خون تشريع شده است، پس »ليحقن لها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية

  ).1406،2،22كليني، .(تقيه به خون رسيده باشد در اين صورت تقيه جايز نيست
در كتاب حج در مساله حكم  قاضي سنّي به ثبوت هلال ذي حجة و عدم ثبوت آن در نزد 

اگر در نزد قاضي عامه، بينه قائم شد بر ثبوت هلال و « :گويد شيعه مرحوم صاحب جواهر مي
باشد، » عرفه«در نزد ما در نزد آنها روز » ترويه«ه ثبوت هلال كرد كه روزقاضي به نحوي حكم ب

آيا براي امام صحيح است كه با آنها وقوف كند به عرفات؟ و اگر با آنها وقوف به عرفات كرد، 
  كافي است؟

ممكن است كه كافي باشد، زيرا كه اين حكم از : فرمايد ايشان در جواب از اين سوال مي
و ممكن است  است و تكليف با آن سخت و عسر و حرج خواهد بود و يا كافي نيست؟احكام تقيه 

كافي نباشد، زيرا كه تقيه در احكام شرعيه است نه در موضوعات، و محل فرض موضوعي ار 
از فقها در اين مساله كلامي را نيافتم و بعيد نيست كه : فرمايد ايشان در ادامه مي .موضوعات است
ي باشد و بتوان اين موضوع را به حكم شرعي ملحق ساخت از جهت حرج و مشكل حج با آنها كاف
  ).32، 1365،19اصفهاني،  نجفي(»بودن وظيفه

  .آيد نقش زمان تقيه  در حكم به صحت حج و كافي بودن آن، از اين گفتار به دست مي
 كند، حج وقوف به عرفات بايد در روز نهم ذي حجه باشد و اگر كسي در غير اين وقت وقوف

لكن اگر در زمان تقيه اين وقوف را در روز هشتم و يا روز هفتم ذي حجه بياورد، . او باطل است
  .شود شود و به جاي آن حكم صحت گذاشته مي حكم بطلان حج برداشته مي

اگر هلال ذي حجه در نزد قاضي عامه ثابت «:فرمايد له مذكور ميأدرباره مس) ره(حضرت امام
لال حكم كند و در نزذ ما هلال ثابت نشود، اگر عمل كردن بر طبق مذهب حق شود و به ثبوت ه
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بدون تقيه ممكن باشد و خوفي نباشد، واجب است مطابق با مذهب حق عمل كرد و اگر عمل 
كردن بر طبق آن ممكن نباشد پيروي از آنها لازم است و حج صحيح است، اگر مخالفت با واقع 

  .حيح بودن حج در صورت علم به مخالفتثابت نشود، بلكه بعيد نيست ص
مخالفت كردن با آنها جائز نيست، بلكه اگر مخالفت كند و جاي تقيه باشد، حج او اشكال پيدا 

  ).441، 1، 1403، )ره(امام خميني.(»كند مي
 .شود كه حرام و واجب، مباح گردد تقيه واجب، سبب مي«:فرمايد مرحوم شيخ انصاري مي

  ).1414،47 شيخ مرتضي انصاري،(
  .شود تعبير مي» تقيه حرام«البته در بعضي از موارد هم تقيه حرام است، كه به 

و من هذا الباب «:فرمايد گونه اشاره مي به بعضي از موارد عدم جواز تقيه اين) ره(حضرت امام
ة في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية ما اذا كان المتقي ممن له شأن و اهمي

او تركه لبعض الواجبات مما يعد موهنا للمذهب و هاتكا لحرمته كما لو اكره علي شرب المسكر و 
الزنا مثلا فانّ جواز التقية في مثله تشبثا بحكومة دليل الرفع و ادلة التقيه مشكل بل ممنوع، و لعلّه 

، 2تا، بي، )ره(خمينيامام (»...عليه محمول قوله في صحيحة زراره، عدم اتقائه من شرب المسكر
يعني از همين موارد عدم جواز تقيه است، موردي كه شخص تقيه كننده در جامعه داراي  ).178

شأن و موقعيتي باشد كه اگر بعض محرمات را مرتكب شود، يا بعض واجبات را ترك كند، موجب 
سكر يا زنا توهين و هتك حرمت مذهب باشد، مثل اينكه يك شخصيت برجسته را وادار به شرب م

زيرا جواز تقيه در همچون موردي به استناد دليل رفع اكراه و يا به استناد دليل تقيه مردود . نمايند
من در شرب «:فرمايد كه مي) ع(شود، قول امام صادق است، و شايد بر مثل معناي فوق حمل مي

  ).11،469، 1414الحر العاملي،.(»كنم مسكر تقيه نمي
اي  رع و متشرعه از اهميت ويژهبات و محرماتي است كه در ديدگاه شاجمله بعضي ازواج از آن

خوردار است، مثل هدم كعبه و رد اسلام و قرآن  و يا تفسير انحرافي از دين به طوري كه مطابق بر
امام .( »الحاد و مفسد مذهب باشد، در اين موارد حكومت ادله نفي حرج از مذاق شرع به دور است

  ).2،177،تا بي، )ره(خميني

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

يير
ل تغ

وام
ز ع

ي ا
رخ

ي ب
كاو

وا
... /   

41  

توانيم نقش زمان تقيه را در عبادات و شرايط آنها، در تغيير حكم شرعي  خلاصه اينكه ما مي
: اند، و به آن اعتراف دارند تمام فقهاي اماميه تغيير حكم شرعي را در مورد تقيه پذيرفته. ارائه دهيم

 زمان تقيه انجام شود اند، نمازي را كه در در زمان تقيه، وضو برطبق مذهب عامه را صحيح دانسته
و هر جزء و يا شرايطي از آن تغيير يابد و يا مانعي از موانع در آن انجام پذيرد، صحيح دانسته و 

هرگونه عبادتي كه مورد تقيه و خوف قرار گيرد، حكم آن تغيير يافته و . اند حكم به كفايت آن كرده
  . سازد  خود را ظاهر ميتأثيرنقش زمان تقيه، 
رد در جاهايي كه تقيه واجب است، اين وجوب تقيه، يك حكم شرعي است كه به بايد دقت ك

لكن گاهي مصلحت مذكور با مصلحت . آن، تشريع شده است خاطر مصلحت موجود در متعلق
  .شود كند كه در اين صورت، مصلحت مهمتر مقدم مي مهمتري تزاحم مي

م، تغيير موضوعات آنهاست يكي از عوامل عمده تغيير احكا :تغيير موضوعات احكام:ـه
زيرا هيچ حكمي محقق و يا حافظ موضوع خود نيست و حكم همواره تابع موضوع و متعلق خود 

. كند و اين امري طبيعي است هرگاه موضوع و يا متعلق تغيير كرد، حكم نيز تغيير مي. باشد مي
سبت حكم و موضوع توانيم بگوييم ريشه اصولي مسئله زمان و مكان، همين منا طور كلي مي به

را انجام دهد، چون در ظرف  خواهد آن شود يا مكلف مي  هر فعلي كه از مكلف صادر مياصلاً. است
يعني . كند گيرد آن زمان و مكان فعليت تكليف را براي مكلف دگرگون مي زمان و مكان قرار مي

بنابراين در . لام است زمان و مكان در اجتهاد در راستاي تغيير موضوعات احكام اجتماعي استأثير
اثر شرايط، مقتضيات زمان و مكان و تحولات جوامع، تغييراتي در موضوعات احكام به وجود آمد و 

 عوض هاي دروني و بيروني، شرايط و قيود عوض شد احكام آن قهراً موضوعات به واسطه ويژگي
 ز سبب، مسبب نيز اشود، زيرا رابطه بين موضوع و حكم رابطه سبب و مسبب است كه با رفتن مي

اين . رود يا رابطه شبيه علت و معلول است، باز هم با رفتن علت، معلول از بين مي. رود بين مي
زمان و مكان دو عنصر تعيين ... «:به آن اشاره كرده است) ره(همان مطلبي است كه امام راحل

 همان مسئله در روابط اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر لهأمس. كننده در اجتهادند
حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معني كه با 
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شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم 
  .»طلبد فرق نكرده است واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي

نقش زمان و مكان در اجتهاد را به حسب تغيير ) ره(شود، امام مانطور كه ملاحظه ميه
تغيير موضوع گاهي دروني است مانند اينكه سگي در نمكزار . موضوعات احكام مطرح كرده است

گاهي تغيير موضوع . استحاله يابد و يا آب نجس، به بخار تبديل شود و يا شراب سركه گردد
شود، مثل اينكه خريد و فروش   حسب شرايط زمان و قضاوت عرف، عوض ميبيروني است كه به

چيزي در يك مقطع زماني به خاطر نداشتن منفعت محلله و عقلايي، حرام است و لكن در مقطع 
. زماني ديگر به لحاظ داشتن منفعت عقلايي و شرعي، خريد و فروش آن جايز است، مانند خون

  .شود عوض مي... ح اجتماعي و اختيارات حكومتي وهمچنين گاهي موضوع به سبب مصال
كند و اين يك  به عبارت ديگر موضوع حكم به واسطه تحول زمان و مكان تحول پيدا مي

شود كه  طلبد و نمي بحث ظريفي است كه موضوعات احكام كه تغيير كرد بالتبع حكم ديگري مي
  .موضوع تغيير كند و حكم تغيير نكند

موضوع چيزي است كه احكام . م دو ركن اساسي در جعل احكام استبنابراين موضوع و حك
مرتبه موضوع قبل از حكم است، حكم همواره به . شود و در فعليت حكم، نقش دارد برآن بار مي

ثر در اصل موضوع و يا در اجزاء و شرايط، در  و تأتأثيرشود و هرگونه  دنبال موضوع پيدا مي
هاي دروني و  لذا هرگاه موضوع در اثر ويژگي. گذارد  ميتأثير چگونگي حكم و شيوه اجراي آن نيز

  .كند بيروني و شرايط و قيود، تغيير پيدا كند، حكم آن تغيير مي
موضوع حكم اصطلاحي «:نويسد مرحوم شهيد صدر در خصوص رابطه حكم و موضوع مي

. گيرد ميبر در است اصولي كه در ديدگاه ما مجموع چيزهاي موثر در فعلي شدن حكم مجعول را 
. رابطه موضوع و حكم در برخي از زوايا مانند علاقه بين سبب و مسبب است مثل آتش و حرارت

همانطور كه مسبب برسبب توقف دارد، همچنان حكم بر موضوعش متوقف است، زيرا فعليت 
 :گويند حكم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است و اين است معناي عبارت اصوليان كه مي

فعليت حكم بستگي به وجود موضوع دارد و به لحاظ اين ارتباط، مرتبه حكم از مرتبه موضوع «
  ).158، الحلقة الاولي، ص1978صدر، .(»ثر استأخر است، آنچه كه مسبب از سبب خود متأمت
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بايد به اين نكته دقيقا توجه داشت كه تمام احكام و ... «:نويسد استاد ناصر مكارم شيرازي مي
به » علت«شبيه » حكم« و » موضوع«زند و نسبت  ين الهي بر محور موضوعات خود دور ميقوان

هرحال لازمه اين سخن  باشند به براي احكام مي» علت«يعني موضوعات به منزله . است» معلول«
 خريد و مثلاً... شود آن است كه اگر موضوع دگرگون شد احكام نيز به دنبال آن دگرگون مي

يخ در تابستان كاملا منطقي و گاهي بر اثر شدت گرما و افزايش تقاضا به مبلغ فروش يك قالب 
ارزش باشد و معامله آن باطل   بيآن قالب يخ بسا كاملاً... شود ولي در زمستان زيادي معامله مي

 زمان و مكان در اجتهاد است كه يك زمان خريد و فروش يك قالب تأثيراين همان معناي (است
رساند كه هر جا حكم بر  ها مي اين مثال).  بود و در زمان ديگر كاملا باطل استيخ كاملا صحيح

هايش ثابت ماند حكم  زند بنابراين اگر موضوع با تمام خصوصيات، و ويژگي محور موضوعا دور مي
هاي  الهي نيز تغيير نخواهد كرد ولي با دگرگون شدن اصل موضوع يا خصوصيات و قيود و ويژگي

  ).4، 4مكارم شيرازي،مجله مسجد، شماره .(يابد يير ميآن، احكام تغ
» خمر«جابراي مثال خمر يكي از موضوعات حرمت است به صورت قضيه حقيقيه كه هر

. باشد، حرمت فعليت دارد، اما اگر خمر تبديل به مايع ديگري شد، حرمت هم نخواهد داشت
ت گوناگون، موجب تغيير در موضوعات خارجي همواره در حال تغيير و تبديل هستند و تحولا

  .موضوعات است كه تغيير احكام را به دنبال دارد
البته پرسش مهمي كه در اين جا مطرح است، اين است كه آيا ميان نقش زمان و مكان در 

حرام الي يوم )ص(حلال الي يوم القيامة و حرام محمد) ص(حلال محمد«:اجتهاد، با حديث معروف
د دارد؟آيا اين مبناي فقهي موجب آن نيست كه حلال خدا حرام و حرام چه رابطه اي وجو» القيامة

الذكر منافات  خدا، حلال گردد؟ در جواب بايد گفت كه اين تفكر فقهي، نه فقط با حديث فوق
 زمان و مكان در اجتهاد به معناي تغيير ماهيت احكام الهي تأثيرندارد، بلكه هماهنگ است، 
گاه تغيير نخواهد كرد، اين موضوع است كه در اثر  ت بوده و هيچنيست، احكام الهي هميشه ثاب
يابد، آنگاه به خاطر تناسب حكم و  هاي دروني و بيروني، تغيير مي تغيير شرايط، قيود، و ويژگي

  .شود حكم عوض مي موضوع، قهراً
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ول انّ بقاء الحكم منوط ببقاء موضوعه، فبعد انتفاء الموضوع ينتفي حكمه البتة، و مع حص«
موضوع جديد يستلزم حكما جديدا، فيظهر من هذا انّ التعبير عن ذلك تغيير الحكم لايكون الاّ من 

انّه حكم لموضوع آخر، كما هو كذالك في قضية « :باب المسامحة في التعبير، و الصحيح ان يقال
لحا فحكم استحالة الكلب، حيث انّ الفقهاء حكموا بنجاسة الكلب مادام باقيا، و بعد صيرورته م

 ليس تغييرا للحكم، بل هو حكم آخر لموضوع آخر، و كذا - للاستحالة و لتبدل الموضوع-طهارته
  .»الامر في انقلاب الخمر خلاّ

فتواه المشهورة حول موضوع ) ره(الامام الراحل السيدالخميني والظاهر انّ من هذا المنطق افتي
 من آلات القمار، فبعد تغيير ذلك في زمان، و الشطرنج، حيث انّه استفاد اناطة حرمته بعد عده

 علي سبيل -صيرورته من وسائل و ادوات الرياضة الفكرية، و عدم احتسابه من آلات القمار
  . ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه-الفرض

 - و هو عده من آلات القمار-انّه انتفي الحكم بانتفاء المناط و الملاك«و من الممكن ان يقال
  .»، فانّ قضيته تختلف عن قضية الاستحالةلاالموضوع

يكي ديگر از مصاديق حكم ثانوي عبارت است از اينكه اگر  :مقدمه واجب يا حرام: و
شود اگرچه قبل از مقدمه واقع شدن، حكم اباحه و  عنواني مقدمه براي واجب واقع گردد، واجب مي

شود،  اي حرام واقع گردد، حرام مينيز اگر عنواني مقدمه بر. يا استحباب و كراهت داشته باشد
  .اگرچه قبل از اين حالت حكم ديگري داشته باشد

اين مطلب در فقه آثار زيادي دارد و بسياري از واجبات و محرمات اجتماعي مربوط به نظام، 
براساس اين ملاك و قاعده است براي مثال، از آنجا كه حفظ زندگي و حيات اجتماعي نظام به 

هاي مختلفي از قبيل مشاغل صنعتي، آموزشي، نظامي،  ارد كه داراي شغلافرادي بستگي د
اند اگر افراد به تعداد لازم و كافي به اين  هاي ديگر باشند، فقها فرموده پزشكي و كشاورزي و شغل

ها با صرف نظر از  ها اقدام نكنند، بر همگان به نحو كفايي واجب است، اگر چه اين شغل شغل
شاهد براين مطلب بحثي است كه  . اجتماعي به آنها بستگي دارد، واجب نيستنداينكه حفظ و حيات
اند، آيا گرفتن اجرت در مقابل درمان براي پزشك جايز است يا نه؟ زيرا درمان  فقها مطرح كرده

  .مريض اگر به مقدار كافي پزشك نباشد، واجب كفايي است
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 حرام در نظر عقل حرام است، ميان در اين كه مقدمه واجب از نظر عقل واجب است و مقدمه
فقها اختلافي نيست بحث و گفتگو ميان فقها در اين است كه افزون بر حكم عقل بر وجوب 

  داند يا نه؟ مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام، آيا شرع نيز آن را واجب و يا حرام مي
ت ذاتي داشته باشد  قبل از آن كه مقدمه واجب، قرار گيرد، حرم-اي  مقدمه–اي   اگر شئمثلاً

و آن شئ محرّم، مقدمه واجبي واقع شود، در فرض مذكور اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه 
حرمت به خاطر عنوان اولي آن شئ و وجوب (شويم، نسبت به آن مقدمه، اجتماع وجوب و حرمت

امر و نهي از مصاديق و صغريات اجتماع : كند يعني تحقق پيدا مي) نوان مقدميت هستعهم براي 
 اما اگر - مانند صلات در دار غصبي كه از مصاديق اجتماع امر و نهي هست-شود محسوب مي

له مذكور، هيچ ارتباطي به بحث اجتماع أقائل به ملازمه نشويم و وجوب مقدمه را انكار كنيم، مس
  .كند امر و نهي، پيدا نمي

از وجوب با حكم آن با بعد از در صورتي كه مقدمه در جايي منحصره باشد، حكم مقدمه قبل 
كند، مثلا مسلماني در حال غرق شدن هست و راه انقاذ او منحصر به عبور از ملك  وجوب فرق مي

اي نمود كه اهميت  غير است، در اين صورت بايد بين حرمت مقدمه و وجوب ذي المقدمه مقايسه
مت تصرف در مال غير اهم به عنوان مثال، آيا از نظر شارع مقدس، حر. كدام يك، بيشتر است

  است يا انقاذ نفس محترم؟
اگر اهميت ذي المقدمه بيشتر باشد، اين مطلب دليل بر آن است كه مقدمه، حرام نيست و 

المقدمه،  باشد و مع ذلك اهميت وجوب ذي) در صورت انحصار(اي حرام شود كه مقدمه چگونه مي
شود و در نتيجه، آن مقدمه  دمه، رفع ميبيش از حرمت مقدمه باشد؟ در صورت تزاحم، حرمت مق

باشد و حرمتي ندارد تا قائلين به جواز اجتماع امر و نهي بگوييد وجوب و حرمت، اجتماع  واجب مي
  .اند نموده
يك دسته از عوامل تغيير حكم و تبديل وظيفه اموري هستند كه با اراده و تصميم :نذر: ز

تواند چيزي را كه بر او واجب نشده و به طور حتم از او  آيد و به وسيله آنها مي انسان به وجود مي
عهد و نذر و . خواسته نشده، با اراده و تصميم در قالب يكي از آن امور بر خو واجب و لازم كند

مباحي را حرام و يا ... تواند به وسيله قسم و يا عهد و قسم از جمله آنهاست، چرا كه انسان مي
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كند، مثلا اگر خواندن نماز شب ا مكروهي را بر خود حرام واجب سازد، مستحبي را واجب ي
توان آن را  توان با سوگند آن را واجب كرد و اگر مصرف غذايي مكروه باشد، مي مستحب است، مي
  .بر خود حرام كرد

شود عنوان نذر است، ولي  لذا يكي ديگر از عناويني كه در موارد آن حكم ثانوي مقرر مي
گردد، كه انجام متعلق نذر،   مورد نذر، محدود است زيرا نذر هنگامي منعقد ميدايره احكام ثانوي در

راجح و پسنديده باشد، از اين رو اگر عنواني از اول حكمش حرمت يا وجوب باشد، نذر در آنجا 
 اما نذر بر ترك  .اثري ندارد، اما در صورت حرمت، چون فعل حرام، پسنديده و مطلوب شارع نيست

همچنين درمورد عنواني كه حكمش وجوب . ي از نذر حرام هست، پس نذر اثر نداردفعل حرام جدا
است، ترك آن كه مطلوب شارع نيست و نذر برانجام هم جداي از نذر واجب هست، مگر در واجب 

بنابراين نذر در حوزه مباحات، مستحبات و مكروهات و  .گردد كفايي كه با نذر واجب عيني مي
  .گردد م ثانوي ميواجب كفايي، موجب حك

در مورد مستحبات و مكروهات، مشروط است به اينكه در مورد مكروه، نذر به ترك و در 
گردد، زيرا متعلق  مورد مستحب، نذر به انجام، تعلق بگيرد و اگر متعلق نذر عكس باشد منعقد نمي

  .نذر بايد راجح و مطلوب شارع باشد
  :در نذر دو شرط لازم است

 به گردن گرفته بواسطه نذر، قدرت انجام آن را داشته باشد، در اين اينكه چيزي را كه -1
 .شرط فرقي نيست چه نذر مشروط باشد و چه تبرعّي

يا بايد مأمور به شرعا : اينكه چيزي را كه به گردن گرفته بايد يكي از اين دو چيز باشد -2
نكه اگر عبادت نباشد و يا اي) يعني يكي از عبادات معهوده در شرع، چه واجب و چه مستحب(باشد

بايد عمل مباحي باشد كه طرف فعل يا طرف ترك آن، رجحان داشته باشد بحسب دين يا بحسب 
 ).يعني از نظر ديني انجام يا ترك آن بهتر باشد و يا از نظر دنيوي انجام يا ترك آن بهتر باشد( دنيا

فعل مكروه يا حرام بود پس بنابراين شرط اگر چنانچه عملي كه به گردن گرفته يعني منذور، 
و يا مباحي بود كه طرف فعل يا طرف ترك آن رجحان نداشت نه از نظر دين و نه از نظر دنيا 

  .ها باطل است بلكه مساوي بود از نظر دين يا دنيا، نذر اين عمل
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  .الطرفين دو قول است بطلان نذر در مكروه و حرام مورد اتفاق فقهاست ولي در مباح متساوي
در انعقاد نذر شرط است كه طاعت خدا و يا «:فرمايد در تحرير الوسيله مي) ره(محضرت اما

شبه طاعت كه قصد قربت در آن لازم است، باشد و يا اينكه چيزي باشد كه شارع آن را مستحب 
  ).104، 1983،1، )ره(امام خميني.(»شمرده و قصد قربت در آن صحيح است، باشد

نذر همانند قسم است در اينكه اگر تعلق بگيرد بر انجام « :دمي فرماي) ره(در جايي ديگر امام
همان،  .( »كاري در زمان محدودي واجب مي گردد و ترك آن سبب وجوب كفاره مي شود

  ).25، مسأله 108ص
 تواند باعث دگرگوني وظيفه شخصي مكلف شود، مثلاً عاملي است كه مي» نذر«بنابراين

ستحب است، به وسيله نذر به روزه و زيارت و صدقه واجب اي كه در اصل م روزه، زيارت و صدقه
زء جاي كوتاه به نذر، وفاكنندگان به مفاد آن را ستوده و آن را  قرآن با اشاره. شود مبدل مي

و يخافون يوماً كان شرّه ... يوفون بالنذر«:رساند هايي دانسته كه انسان را به مقام ابرار مي ارزش
سختيش  هر خدا در روزي كه شر وقكنند و از  ي بندگان به نذر وفا مييعن).7،انسان(»...مستطيراً

  .ترسند همه اهل محشر را فرا گيرد، مي
گاهي موضوعات احكام، داراي يك  :دگرگوني در قيود و بعضي از صفات موضوع:ح

شوند و با تغيير يكي از قيود، در  اي مختلف دگرگون ميه و مكانها سري قيودي است كه در زمان
  :اند اين قيود دو دسته. شود يقت موضوع حكم دگرگون شده و در نتيجه حكم نيز دگرگون ميحق

مثلاً موضوع حرمت، آب انگوري است كه . يك دسته قيود عيني و قابل تجربه هستند -1
  .گردد با زايل شده هر يك از قيود حرمت نيز زايل مي. به جوش آيد و دو ثلث آن كم نشده باشد

بودن را دارد، ديگران » مملوك«اي كه قيد مثلاً شئ. د، اعتباري هستنددسته ديگر از قيو -2
يا زن با قيد همسر و زوجه بودن بر مرد حلال و . توانند بدون اجازه مالك در آن تصرّف كنند نمي
اين زن تا اين قيد اعتباري را دارد، احكام مخصوص به خود دارد و وقتي . اش واجب است نفقه

 . ام ديگري خواهد داشتطلاق داده شود، احك

لانّ موضوع الاحكام الكلية انّما هو ... « :مرحوم شيخ آقا ضياء الدين عراقي مي نويسد
آقا .(»المفاهيم الكلية و باختلاف القيود و تبادل الحالات يختلف المفهوم الماخوذ موضوعاً للحكم
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نا مفاهيم كلي است و با دگرگوني يعني زيرا موضوع احكام هما)... 4،10تا، بيضياء الدين عراقي، 
و به تبع آن حكم نيز .(شود قيود و تبادل حالات مفهومي كه موضوع حكم قرار گرفته، دگرگون مي

  ).شود دگرگون مي
  .شود البته آن دسته از قيود كه در موضوع اخذ شده اند، با دگرگوني آنها حكم نيز دگرگون مي

در ميان احكام اسلامي به وظايفي بر :اختلاف حكم به خاطر تخفيف در تكاليف: ط
ثر زمان و يا مكان و در شرايط سخت و دشوار، در كميت و كيفيت تخفيف أخوريم كه با ت مي
يابد، بدين معني كه مقداري از وظايف محوله از دوش شخص برداشته شده و يا به زماني ديگر  مي
به نماز خوف، نماز و روزه مسافر، روزه توان  شود، براي مثال مي گردد و يا بكلي لغو مي كول ميؤم

الارض  و اذا ضربتم في«:فرمايد كريم درباره نمازخوف و نماز مسافر مي قرآن. اشاره كرد... بيمار و
  ).101،نساء.(»...فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

 خود را براحكام تأثيرفاي نقش كرده و عنصر زمان و مكان اي روشن است كه در اين آية دو
تواند نمازهاي  اند، چرا كه شخص مسافر در صورت تحقق شرايط سفر شرعي مي بر جاي گذارده

چهار ركعتي خود را، دو ركعت بخواند و يا رزمنده حاضر در ميدان نبرد نيز نماز خود را به قصر 
  .بخواند

ان مريضاً او علي سفر فعدة من ايام و من ك«:فرمايد قرآن درباره مسافر و بيمار مي
  ).185،بقره.(»...اُخَر

ليس علي الاعمي حرج «:فرمايد همچنين در باره افراد نابينا و لنگ و بيمار در وظيفه جهاد مي
  ).17،فتح.(»...و لا علي الاعرج حرج و لا علي المريض حرج 

تغيير : واملي چونتوان نتيجه گرفت كه ع از مجموع آنچه كه گذشت مي :گيري نتيجه
موضوعات احكام، ايجاد منفعت جديد، تفريع فروع و مصداق يابي و جري كبراهاي كلي بر 
مصاديق، باب تزاحم يا اهم ومهم، تقيه، مقدمه واجب يا حرام، نذر، دگرگوني در قيود و بعضي از 

يگري اجمالاً صفات موضوع و سرانجام اختلاف حكم به خاطر تخفيف درتكاليف و عوامل بسيار د
له تحول و تطور أمس.  در تغيير و تحول احكام و يا تبديل وظايف شرعي مكلفّ، نقش داشته است

 عناصر موجب تحول و دگرگوني در احكام و در رأس آنها دو عنصر زمان و مكان، از تأثيراحكام و 
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بير رايج در اين تعا .ديرباز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامي قرار داشته است
 .نيز مولود همين مباحث است... عصر، همانند فقه پويا، فقه حكومتي، مديريت فقهي، فقه گويا و

اي سنت، زيرا نه  البته بايد توجه داشت كه از ديدگاه اسلامي نه هر نو بدعت است و نه هر كهنه
لام در حوزه فرهنگ اس. اي رجعت و ارتجاع و نه هر جديدي صنعت و تكامل و پيشرفت هر گذشته

. يك دسته احكام ثابت و تغييرناپذير، دسته ديگر، احكام متغير: خود داراي دو نوع حكم است
 تأثيرها و يا تحث  طبيعي است كه دسته دوم با حفظ محوريت دسته اول هر از چندگاه و در مكان

  .عواملي ديگر، ممكن است به نوعي دستخوش تحول و دگرگوني شود
تواند تحت چند  ار مجموعه عوامل موجب تغيير حكم و وظيفه شرعي مكلّف ميدر اين نوشت

  .عامل تسهيل و تخفيف-3.تصميم عامل اراده و-2.  عامل انعطاف-1: عنوان كلي قرار گيرد
  

  :فهرست منابع
  .قرآن كريم-1
ي غريب النهاية ف، )تا بي(ابن الاثير، للامام مجد الدين ابي السعادت المبارك محمد الجزري، -2

  .، تحقيق طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطنامي، المكتبة العلمية ، بيروتالحديث و الاثر
  . جا ، بيالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، )تا بي(ابن ادريس حلي، محمد بن احمد،-3
  .، چاپخانه اطلاعات، تبريزالمكاسب، )1375(انصاري، مرتضي، -4
  .تحقيق لجنة التحقيق، مطبعة باقري ،قم، هيهرسائل فق، )1414(،_________-5
، موسسه وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، )1414( الحرالعاملي، الشيخ محمدبن حسن،-6
  .آل البيت
  .، دار احياء التراث الاسلاميمفتاح الكرامة،)تا بي( الحسيني العاملي، محمد جواد، -7
  .، المطبعة الحيدرية، نجفباح الفقيهمص، )تا بي(خويي، حاج شيخ ابوالقاسم، -8
، تقريرات بحث آية االله سيد ابوالقاسم خوئي، مقرّر مصباح الاصول، )1386(،_____________ -9

  .السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي، مطبعة النجف
  .، مدرس صدر مهدويكفاية الاحكام، )تا بي(سبزواري، محمد،-10
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،  ، قمالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، )1365( الجبعي العاملي، شهيدثاني، زين الدين-11
  .انتشارات دفت تبليغات اسلامي

  .، الحلقة الاولي، لبناندروس في علم الاصول، )1978( صدر، محمد باقر،-12
  .، انتشارات دار التعارف للمطبوعات، بيروت الفتاوي الواضحة، )1401(،_________ -13
، چاپ حيدري، ، تهرانلخصال،ا)1348( جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي، صدوق، ابو-14

  .مكتبة الصدوق
، موسسه نشر اسلامي وابسته به الخلاف في الاحكام، )تا بي(طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن،-15

  .جامعه مدرسين قم
، اح المنيرفي غريب الشرح الكبيرالمصب، )تا بي(الفيومي الرافعي، احمد بن محمد بن علي المقريف-16

  .، المكتبة العلميةبيروت 
  .، چاپ چهارم، دارالكتب الاسلاميةقاموس قرآن، )1364(قرشي بنابي، علي اكبر،-17
  .، مكتبة الاعلام الاسلامياصول الكافي،  )1406( كليني، محمد بن يعقوب،-18
  .ات اسماعيليان، انتشار، تهران المنجد في اللغة، )1367(لويس معلوف، -19
  .،موسسةالوفاء،لبنان، بيروت بحارالانوار،)1403(مجلسي،محمدباقر،-20
شرايع الاسلام في مسائل ، )1409(المحقق الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، -21

  .، انتشارات استقلالالحلال و الحرام
  .ورات مكتبة الاعتماد، منشتحرير الوسيله، )1983(االله، ،روح)ره( الموسوي الخميني-22
  .، چاپخانه مهر، قمالرسائل، )تا بي(، روح االله،)ره(الموسوي الخميني -23
، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ،)1365(،صفهاني،الشيخ محمدحسن المعروفالا  النجفي-24

  .دار الكتب الاسلامية
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